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نتایجی که بی‌درنگ از فتح اندلس به دست آمد:
فتح اســپانیا برای مردم این سرزمین سرآغاز دوران جدید و انقلابی 

بزرگ بود که وضع سیاسی اجتماعی و فرهنگی آن‌ها را زیر و رو کرد. 
نتایجی که داشت شامل:

1( حکومت اسلامی باعث از بین رفتن حقوق و اختیارات طبقات ممتازه 
روحانیان و اشــراف و نجیب‌زادگان و آزاد شدن طبقه رنجدیده غلامان و 
نوکران شد که تا آن زمان مانند چهارپایان با آن‌ها رفتار می‌شد. آن‌ها در 
املاکی که به دســت مسلمانان در آمد مثل یک کشاورز و یک مستاجر 
بــا کمال آزادی کار می‌کردند و عملا زمین‌ها در تصرف کامل بلکه برای 
آن‌ها بود و فقط از محصول زمین سهمی به مالک مسلمان داده می‌شد.

2( لغو شــدن عوارض و باج‌های ســنگینی که پیشه و هنر و حرفه و 
فنون را از بین برده و طبقه متوسط را نگران کرده بود.

3( برقــراری اصــول مالیاتی عاقلانه و معینی که بر اســاس عدل و 
مساوات بر قرار بود:

الف( مالیات سرشــماری که فقط از غیرمســلمانان گرفته می‌شد و 
دوازده قســط بود که باید ماهی یک قســط پرداخت می‌کردند و آسان و 
راحت بود زیرا با تغییر یافتن شــرایط و اوضاع زندگی افراد تغییر می‌کرد 
به علاوه راهبان و زنان و کودکان از آن معاف بودند و از افراد فقیر و بیمار 

و بردگان هم گرفته نمی‌شد.
ب( مالیــات اراضی که بر روی میزان محصول بود و بر روی زمین و 

کشاورز سنگین نبود.
4( بسته شدن قراردادهایی بین مسلمانان و بسیاری از شهرهای اسپانیا 
در ایــام حمله و جنگ که عرب‌هــا پس از فتح هم آن‌ها را کاملا محترم 
می‌شمردند و از آن تخلف نورزیدند و حتی غیر از املاک و زمین‌های اشراف 
و رؤسای کلیسا و اساقفه که یا فرار کرده بودند و یا جزو یاغیان گالیسیا 

در آمده بودند هیچ زمین را توقیف نکردند.
5( آزادی عیســویان که تاکنون مورد تعقیب و اذیت و آزار در انجام 

مراسم دینی خود و نیز در امور قضائی بودند. 
6( روشن شدن مشعل مدنيت و دانش در اسپانیا به دست مسلمان‌ها 
در زمانی که تمام اروپا اسیر جهل و نادانی و گرفتار جنگ‌های وحشیانه بود.

تحقیقات و توضیحات بعضی از مستشــرقین و مورخان غربی در این 
زمینه وضع را روشن می‌کند: 

دوزی مستشــرق معروف درباره آثار فتح اســامی می‌گوید: »سلطه 
عرب از برخی جنبه‌ها برای اسپانیا به منزله نعمتی بود و در اسپانیا انقلاب 
مهــم اجتماعی پدید آورد و بر بســیاری از دردهایی که قرن‌ها بود عامه 
مردم گرفتار آن‌ها بودند پایان داد. به سلطه اشراف و طبقات ممتاز پایان 
داد یا آن را محدود کرد. زمین‌ها به نحو وســیعی میان دهقانان تقســیم 
شد و این خود عامل مهمی در توسعه کشاورزی در این عصر بود. اسلام 
همچنین احوال بردگان را به نحو بارزی بهبود بخشــید، زیرا اسلام بیش 
از مسیحیت درصدد آزاد کردن بردگان بود. علمای دینی گوت نیز به این 
امــر پی برده بودند، از ایــن رو وضع بردگانی که در مزارع کار می‌کردند، 
روی به بهبود نهاد و تقریبا در شــمار کشاورزان درآمدند و از استقلال و 

آزادی بهره‌مند گردیدند.«

بسیاری از مردم طبقات فرودست و متوسط اسپانیا اسلام آوردند و آن 
به سبب وجود تسامح و عدالت در رفتار فاتحان مسلمان بود که هیچ‌گونه 

تحمیلی بر دیگران روا نمی‌داشتند.
 به گفته آرنولد آربری »حقیقت این است که تسامح مذهبی که فاتحان 
مسلمان نسبت به مسیحیان از خود نشان می‌دادند، تاثیر شگرف و عمیقی 

در نفوذ و استیلای آنان بر اسپانیا داشت.«
آلتامیرا مستشرق بلند پایه اسپانیایی می‌نویسد: فاتحین عرب مالکیت 
افــراد را بر املاك و اموال خود تثبیت کردند و بر زمین‌های کشــاورزی و 
باغ‌های میوه نوعی مالیات کشاورزی وضع کردند که شباهت به جزیه داشت، 
مثلًا در شهر قلمریه نه تنها زمین‌های کشاورزی بین کشاورزان توزیع شد 
بلکه به آنان اجازه تصرف و آزادی خرید و فروش آن نیز داده شــد، و حال 
آنکه طبق قوانین روم که گوت‌ها اجرا می‌کردند نقل و انتقال مالکیت زمین 
محدود بود. اما زمین‌های کشــاورزی اشراف و مناطقی که با جنگ تصرف 
شده بود پس از تعیین خمس آن بین فرماندهان سپاه و سربازان عرب و بربر 
تقسیم شده بود و در تقسیم اراضی مناطق شمال اسپانیا از قبیل جلیقه و 
استریاس به بربرها تعلق گرفت و ولایات جنوبی که آندلس خوانده می‌شود 
به قبائل عرب و به بردگان زمین آزادی کامل داده شده و زمین‌های زراعتی 
به آنان اجاره داده شــد و یا مقداری از محصول زمین که از كي سوم تا دو 
پنجم باشد به آنان اختصاص داده شد، در نتیجه اوضاع و احوال کشاورزان 
بهبود یافت و کشــاورزان نفس راحتی کشیدند این اصلاحات مالکیت‌های 
بزرگ را از میان برد و وضع سایر بردگان را نیز بهبود بخشید برای اینکه هر 

برده‌ای مسلمان می‌شد آزاد می‌گردید.
 لاین‌پول توجه به عناصر مهم لشــکریان اســام نکرده است، که آنان 
از ملت‌های عرب و غیرعرب تشکیل شده بودند و ایرانیان که از آنان با نام 
فرس یاد می‌شــود نقش اساســی تنظیم امور دیوان را در خلافت امویان و 
سپس عباسیان به عهده داشته‌اند. فتح اسپانیا هر قدر برای مردم و ملت‌های 
سرزمین‌های فتح شده آسودگی و خیرات به همراه آورد برای حکام و فاتحان 
عرب برعکس آن بود و باورنکردنی اســت که چگونه ملت عرب که به این 
سرعت و آسانی بر نیمی از عالم متمدن آن روزگار دست یافت و حکومت خود 
را بر آن مستقر کرده در داخل و از درون آشفته و با هم تا این حد اختلاف 
و درگیری نژادی داشته است و نیروی عظیم اسلام هنوز اختلاف‌های قبائل 
مختلف و افتخارات آنان را به گذشــته خود به کلی از بین نبرده بود، و هر 
وقت عرب از جبهه جنگ و فتوحات جدید که چند محرک اساسی داشت:

الف( عشق به نشر اسلام و یا تعصب برای آن.
ب( عشق به کشته شدن در حال جهاد که بهشت و حور العین جایزه 

آن بود.
ج( عشق به دست آوردن غنائم و بردگان زیبارو چون افسانه ثروت‌های 

دو امپراطوری فارس و روم دهان به دهان می‌گشت.
هر وقت عرب فراغت می‌یافت به مشاجره و اختلافات قبیله‌ای و تعصب 
بــرای آن می‌پرداخت، و این تعصب قبیله‌ای عرب در تمام ســرزمین‌های 
اســامی حتی در دارالخلافه و نزد خود خلفای اموی شــام دیده می‌شد و 
تعییــن حکام و فرماندهان تحت تاثیر این چنین تعصب کورکورانه‌ای بود، 
تعصب نژادگرایانه فرماندهان موجب بســیاری از اختلافات و ناآرامی‌ها در 
پنجاه ســال اول حکومت اسلام در آندلس بود، امیر آندلس از طرف حاکم 
عرب در قیروان )افریقیه( تعیین می‌شــد، هر بار این حاکم از قبیله طی یا 
قیــس یا از یمنی‌ها و یا از بنی تمیم بود افراد قبائل دیگر علیه او توطئه و 

ایجاد ناراحتی می‌کردند.

سیر فرهنگ و هنر اسلامی در اروپا

اسلام در آندلس 
آغاز مدنیت نوین اروپایی

فائزه ریاحیبخش یازدهم

کتاب »خادمان سلطه«، شصتمین جلد از مجموعه »نیمه پنهان« و منتشرشده توسط دفتر 
پژوهش‌های مؤسسه کیهان، اثری مستند و تحلیلی درباره عملکرد روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران 
وابســته در دوران پهلوی است. این اثر به بررسی کسانی می‌پردازد که قلم و کاغذ خود را در 
خدمت رژیم سرکوبگر پهلوی و اهداف نظام سلطه قرار دادند و از جایگاه رسانه‌ای خود برای 

ترویج دیدگاه‌های بیگانه بهره گرفتند.
در فصول کتاب با عناوینی همچون رواج تملق و چاپلوســی در مطبوعات، آنچه ســاواک 
می‌خواست، دست‌نوشته‌های ساواک در نشریات منتقد، مخالف خوان‌های دولتی، رواج فمینیسم 
غربی، جریان‌ســازی بر ضد روحانیت، تشکیلات قلمی فراماسون‌ها و جاده صاف‌کن‌های رژیم 
اشغالگر، نحوه نفوذ و جهت‌دهی رسانه‌ها به مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران بررسی 

شده است.
بخش پایانی کتاب شــامل تصاویر و مدارک مستند است که صحت مطالب و تحلیل‌های 
ارائه ‌شده را مستند می‌کند و امکان مطالعه دقیق‌تر عملکرد مطبوعات وابسته را فراهم می‌آورد. 
این اسناد شامل دست‌نوشته‌های ساواک و نمونه‌هایی از مقالات منتشرشده در مطبوعات آن 

دوران است که با توجه به متن کتاب، تحلیل و طبقه‌بندی شده‌اند.
»خادمــان ســلطه« از 
تاریخــی، تحلیلی و  منظر 
مصداقی، روندی روشــن از 
وابسته  رسانه‌های  همکاری 
با رژیــم پهلوی و تأثیر این 
همکاری بر فضای فرهنگی و 
سیاسی کشور ارائه می‌دهد. 
مطالعه این اثر به پژوهشگران 
تاریخ معاصر، علاقه‌مندان به 
مطالعات رسانه‌ای و کسانی 
که به بررسی تاریخ سیاسی 
و فرهنگی ایران علاقه دارند، 
امکان تحلیل مستند و دقیق 
از نقش رسانه‌ها در حفظ یا 
تضعیف قدرت سیاســی را 

می‌دهد.

کتابستان

»خادمان سلطه«؛
 واکاوی مطبوعات وابسته در دوران پهلوی

طلــوع خورشــید آرام آرام بر شــهر 
نیمه‌ویران غزه تابید. دودهای ســیاه شب 
گذشته هنوز در هوا می‌رقصیدند، اما پشت 
آن، آسمان آبی کم‌رنگ خود را نشان می‌داد؛ 
انگار می‌خواست به زمین زخمی بگوید: »من 

هنوز این‌جا هستم.«
مریم، خسته از شب طولانی، چشم‌هایش 
را بــاز کرد. دســتش هنــوز روی دفترچه‌ 
کوچک و پــر از کلمات امید بود. وقتی نور 
خورشید از روزنه‌ شکســته وارد زیرزمین 
شد، انگار صفحه‌های دفترچه جان گرفتند 
و پرنده‌هایی که او کشیده بود، در نور صبح 

پرواز کردند.
یوسف با هیجان از خواب پرید و بیرون 
رفت. مریم و مادر پشــت ســرش رفتند. 
کوچه‌هــا هنوز پر از آجرهــای فرو ریخته 
بود، اما صدای تــوپ و خمپاره برای اولین 
بار در چند روز گذشــته خاموش شده بود. 
ســکوتی تازه، مثل هدیه‌ای ناگهانی، روی 

محله افتاده بود.

یوسف تکه سنگی برداشت و روی خاک 
نرم نوشت: »امید«. بعد با لبخند کودکانه‌ای 

گفت:
– »مریــم، این کلمــه هیچ‌وقت پاک 

نمی‌شه، حتی اگه بارون بیاد.«
مریم کنارش نشست. دفترچه‌اش را باز 
کرد و تصویر تازه‌ای کشید: خانه‌ای با سقف 
سالم، پنجره‌های روشن، و خانواده‌ای که کنار 

هم نشسته‌اند. زیر تصویر نوشت:
»روزی می‌رسد که این خانه را خواهیم 
ساخت؛ با آجرهای عشق، با دیوارهای صبر، 

و با سقفی از امید.«
مادر به نقاشــی نگاه کرد، لبخندی تلخ 

اما پر از غرور زد و گفت:
– »شــما قوی‌ترین دارایی من هستید. 
حتی اگر همه‌چیز از بین برود، ایمان من به 

شما دو تا هیچ‌وقت از بین نمی‌ره.«
صدای باران شــب گذشــته هنوز در 
گوششان بود؛ صدایی که حالا با آواز پرنده‌ها 
ترکیب شــده بود. مریم سرش را به آسمان 

بلند کرد و زمزمه کرد:
– »بابا... ما منتظرت می‌مونیم. و وقتی 
برگــردی، این دفترچه پــر از امید رو بهت 

نشون می‌دم.«
یوســف دســت خواهر را گرفت. مادر 
هم آن‌ها را در آغوش کشــید. سه نفر کنار 
هم، مثل ســه شمع روشن در دل تاریکی، 

ایستاده بودند.
آن صبح، غزه هنوز زخمی بود، اما قلب سه 
نفر کوچک و بزرگ با نور خورشید یکی شد. 
دفترچه‌ مریم ورق خورد و آخرین صفحه‌اش 
در باد لرزید. پرنده‌هایی که او کشیده بود، 

حالا در آســمان واقعی پــرواز می‌کردند.
و در دل آن ویرانه‌هــا، صدایــی آرام و 

جاودان پیچید:
»هیچ جنگی نمی‌تواند امید را شکست 

دهد.«
ساحل قره‌حسنلو

صبحــی تــازه
سلسله داستان دختر غزه‌ای؛ فصل پایانی

نخستین  از  خراسانی  محدثی  مصطفی 
شــاعرانی است که در شکل‌گیری و تثبیت 
و  مؤثر  نقشــی  اسلامی«  انقلاب  »شــعر 
دیدگاه‌های  و  آثار  است.  داشته  جریان‌ساز 
او در ســال‌های مختلف، هم در حوزه‌ شعر 
انقلاب و هم در عرصه‌ شــعر دفاع مقدس و 
مقاومت، از جایگاهی ارزشــمند برخوردار 
اســت. در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، او از 
مؤلفه‌های شــعر انقلاب، تفاوت آن با شعر 
اعتراضی جهان، تداوم شــعر دفاع مقدس 
و نقش نهادهای فرهنگی سخن می‌گوید و 
آینده‌ این جریان را در نسبت با ادبیات معاصر 

بررسی می‌کند.
***

شما از نخستین شــاعرانی هستید که 
در شکل‌گیری شعر انقلاب نقش داشته‌اید. 
اگر بخواهید تعریف خود را از »شعر انقلاب 
اسلامی« بیان کنید، چه مؤلفه‌هایی برای آن 

قائل هستید؟
مهم‌ترین ویژگی شعر انقلاب این است که در 
دوره‌ی معاصر، »خلف‌ترین« شــعر فارسی است؛ 
یعنی بــه نحو اکمل و اتم میراث‌دار تاریخ شــعر 
فارسی است و بیشترین اتصال را با سرچشمه‌های 
اصیل این شعر دارد. در مقایسه با جریان‌هایی که 
در دهه‌های منتهی به انقلاب در گستره‌ شعر معاصر 
فعال بودند، شعر انقلاب اسلامی توانست پیوند خود 

را با ریشه‌های کهن حفظ کند.
از سوی دیگر، شعر انقلاب در موقعیتی خاص 
و تاریخی در بستر شعر فارسی شکل گرفت. پس از 
نیما، شاعران بسیاری داعیه‌ نوآوری داشتند. اما نیما 
موفق شد زیرا نوآوری‌هایش ریشه در پیشینه‌ شعر 
فارسی داشت و نهایتاً توانست راه به جایی ببرد و 
به عنوان یکی از قالب‌های تثبیت‌شده‌ شعر فارسی 
شناخته شود. پس از او نیز جریان‌هایی پدید آمدند 
که خواستند پا را فراتر بگذارند. شعر سپید توانست 
جایگاهی برای خود بیابد، اما بسیاری از جریان‌هایی 
که بر پایه‌ مانیفست‌ها و نظریه‌های ناگهانی شکل 

گرفتند، در شعر فارسی تثبیت نشدند.
شعر انقلاب اسلامی پس از این فراز و فرودها 
پدید آمد و توانســت عصاره‌ تجربه‌های پیشین را 
جذب کند؛ آنچه سره بود و می‌توانست در خدمت 
شــعر فارسی باشــد. زبان نئوکلاسیک، نگاه نو به 
هســتی و پدیده‌ها، همه از دســتاوردهایی بودند 
که شعر انقلاب از دل آن دوران برگزید و در خود 

هضم کرد. 
از سوی دیگر، شور، حماسه و معرفتی که لازمه 
جوشش شعر است، در انقلاب اسلامی و پس از آن، 
در دفاع مقدس متبلور شــد. این دو جریان، خون 
تازه‌ای در رگ‌های شعر فارسی دمیدند و درآمیختن 
حماســه و عرفان با ذهن و زبانــی پویا، خلاق و 
روزآمد را ممکن ساختند؛ که این از برجسته‌ترین 

ویژگی‌های شعر انقلاب است.

در جهانِ درهم‌تنیده‌ امروز، اینترنت و 
شبکه‌های اجتماعی دیگر فقط ابزاری برای 
گفت‌وگو و ارتباط نیستند؛ آن‌ها قلم‌به‌دست 
نشسته‌اند و واژه‌ها را از نو می‌نویسند. زبانی 
تازه در راه است؛ زبانی که نه از کتاب، که از 
میان صفحه‌کلید و نشانه‌های تصویری زاده 
می‌شود. این سیل واژه‌های مجازی، آرام و 
بی‌صدا، به ریشه‌ فارسی و گویش‌های کهن 
ما رســوخ می‌کنند و بــه آن تبر می‌زنند. 
را »زبان ساختگی«  نامش  زبان‌شناســان 
گذاشــته‌اند، اما در واقع، فرزندی است که 
از میان آشفتگی مجازی متولد شده است.

در این جهانِ تازه، کلمه‌ها چهره عوض 
می‌کننــد. نگارش‌های عجیــب، واژه‌های 
نیمه‌بیگانه و لهجه‌هایی که در فضای مجازی 
از حالت طبیعی خود خارج می‌شوند، همه 
برای چشــم‌نوازی، شــوخی، یا چند ثانیه 
شهرت ساخته می‌شوند. پشت این بازی‌های 
زبانی، اما خطری پنهان است: فاصله‌ای که 
میان نســل‌ها قد می‌کشد، هویتی که آرام 
آرام در ازدحام پســت‌ها رنــگ می‌بازد، و 
واژگانی که روزی جان زبان فارسی بودند، 

در گوشه‌های فراموشی خاک می‌خورند.

 وقتی اینترنت، فارسی را دگرگون می‌کند

‌زبــان ساختگـی!
فاضل شیرزاد

»زبــان ســاختگی« تنها بــازی جوانان 
در شــبکه‌های اجتماعی نیســت. هــر واژه‌ 
تحریف‌شده، هر قاعده‌ نادیده‌گرفته‌شده، ترََکی 
است بر پیکر فرهنگ ما. کافی است نگاهی به 
صفحه‌های مجازی بیندازیم؛ جوانانی که برای 
جلب چند نگاه بیشتر، کلمات را می‌پیچانند، 
واژه‌هــای خارجی را بی‌درنــگ به زبان خود 
می‌دوزند و در ایــن میان، ناآگاهانه فاصله‌ای 
زبانی و عاطفی با نسل‌های پیشین می‌سازند. 
در هیاهــوی این دگرگونی، لهجه‌های کهن و 

کنند، می‌توان میان نوآوری و اصالت پلی زد. 
باید به نسل جوان نشان داد که خلاقیت زبانی 
به معنای ویران‌کردن نیست، بلکه می‌تواند پلی 
باشد برای زیباتر گفتن و درست‌تر اندیشیدن.

در نهایت، »زبان ساختگی« زنگ خطری 

است که به ما یادآور می‌شود زبان، موجودی 
زنده اســت؛ می‌روید، تغییر می‌کند، اما اگر 
رهایــش کنیــم، پژمرده می‌شــود. اینترنت 
و شــبکه‌های اجتماعی شمشــیر دو لبه‌اند: 
می‌توانند زبان را بکشــند یــا آن را به پرواز 
درآورند. هر واژه‌ اصیلی که فراموش می‌شود، 
تکه‌ای از حافظه‌ ما از میان می‌رود. اکنون زمان 
آن رسیده که میان خلاقیت و ریشه‌ها آشتی 
برقرار کنیم و اجازه ندهیم موج زبان ساختگی، 
شناسنامه‌ زبانی و فرهنگی‌مان را با خود ببرد.

گویش‌های محلی نیز در حاشــیه می‌مانند و 
نفس‌شان به شماره می‌افتد.

اما این ماجــرا تنها بــه واژه‌ها محدود 
نمی‌شود. در زیر پوســت این تغییر، روانی 
ناآرام جریان دارد. بسیاری از کاربران احساس 

می‌کننــد اگر با زبان تازه همنوا نشــوند، از 
قافله عقب می‌مانند. شــبکه‌های اجتماعی، 
ناخواســته، زبانی را ترویــج می‌کنند که با 
معیارهای اصیل بیگانه است و در این میان، 
حــس تعلق به فرهنگ و هویــت، روزبه‌روز 

کمرنگ‌تر می‌شود.
با این همه، هنوز امید زنده است. اگر آموزش 
زبان در مــدارس و فضای مجازی با آگاهی و 
جذابیت همراه شود، اگر تولیدکنندگان محتوا 
بــه ارزش واژه‌ها و گویش‌هــای محلی توجه 

گفت‌وگوی مصطفی محدثی خراسانی با خبرنگار کیهان

شعر انقلاب؛ امتداد میـراث فـارسی 
و تـداوم حماسه در قـالب مقاومت

محمد محمدی افران

در نگاه شما، تفاوت شعر انقلاب اسلامی با 
شعر اجتماعی یا اعتراضی در دیگر کشورهای 

جهان چیست؟
به باور من، شعر انقلاب اسلامی اجتماعی‌ترین و 
معترض‌ترین جریان شعر معاصر ایران است. شعری 
کــه جامعه و جهان پیرامون خود را نقد می‌کند و 
همچنین به‌طور مداوم خویش و متولیان خویش را 
نیز در معرض نقد و پالایش قرار می‌دهد. در فراز و 
فرود این نقد، همواره در پی زدودن زنگارها و حفظ 

آیینگی خود بوده است.
تفاوت اساسی شعر انقلاب با شعرهای اعتراضی 
دیگر کشورها در همین نکته نهفته است. در جهان، 
جریان‌هایی به نام »شــعر اعتراض« وجود دارند؛ 
شاعرانی که خود را ذیل این عنوان تعریف می‌کنند 
و اعتراض برایشان نوعی وظیفه‌ ادبی است. اما در 
شعر انقلاب اسلامی ما، چنین تفکیکی وجود ندارد. 
ما جریان مستقلی به نام »شعر اعتراض« نداریم؛ 
بلکه شــعر انقلاب در ذات خود، اعتراضی، بیدار و 

نقاد است.
اعتراض در شعر انقلاب یک وظیفه قراردادی 
نیست، بلکه خصلتی طبیعی از درون نگاه انقلابی 
شاعر است. برای نمونه، شعر علیرضا قزوه یا قیصر 
امین‌پور و ســلمان هراتی را بنگرید؛ سرشــار از 
اعتراض و دغدغه‌اند، اما آنان را »شــاعر اعتراض« 
نمی‌نامیم، بلکه »شــاعر انقــاب« می‌دانیم. در 
حقیقت، در شعر انقلاب، اعتراض بخشی از حقیقتِ 
جوشان شاعر است، نه یک نقش اجتماعی تحمیلی.
آیا شعر دفاع مقدس امروز هنوز می‌تواند 
»مسئله‌مند« باشد؟ یا مأموریت تاریخی‌اش 

تمام شده است؟
شــعر دفاع مقدس در ادامه مسیر خود، پس 
از پایان جنگ، با رویدادهای جهان اســام پیوند 
خورد؛ به‌ویژه با مســئله فلسطین. در نتیجه، این 
شعر به »شعر مقاومت« بدل شد؛ شعری که دیگر 
محدود به مرزهای ایران نیست و در گستره‌ جهان 

اسلام معنا می‌یابد.
به باور من، شــعر دفاع مقدس، امروز در قالب 
شعر مقاومت ادامه پیدا کرده است. هر آنچه پس 
از دفاع مقدس، در ارتباط با حوادث جهان اسلام، 

با دفاع از حرم، یا با مسائل داخلی و شهدای معاصر 
سروده می‌شود، در ذیل همین جریان مقاومت قرار 
می‌گیرد. حتی شعرهایی که در ارتباط با حوادث 
امروز ایران و منطقه گفته می‌شــود- مانند آنچه 
دربــاره‌ی جنگ ۱۲ روزه اخیر و شــهدای ایرانی 

سروده شد- همه در تداوم شعر مقاومت‌اند.
از این رو، شــعر دفاع مقدس و شعر مقاومت، 
جریان‌هایی پایان‌پذیر نیستند؛ تا زمانی که حق و 
باطل در جهان وجود دارد، این شــعر زنده است و 

ادامه خواهد داشت.
اگر بخواهید از تجربه شــخصی خود در 
شــعر انقلاب و دفاع مقدس بگویید، کدام 

دوران را پربارتر و تأثیرگذارتر می‌دانید؟
شــعر انقلاب اگرچه عمدتاً پــس از پیروزی 
انقلاب و در دوران دفاع مقدس شــکوفا شــد، اما 

پیش‌زمینه‌هایــش در ســال‌های پیش از انقلاب 
وجود داشت. در واقع، ریشه‌های آن را باید در تنه 
تنومند شعر فارسی جست‌وجو کرد؛ از فردوسی و 
سنایی تا ناصرخسرو، عطار، مولانا، حافظ و سعدی.

در دوران معاصــر، به ویــژه یک دهه پیش از 
انقلاب، نشــانه‌هایی از شعر انقلاب در آثار برخی 

شاعران دیده می‌شود. مثلًا طاهره صفارزاده، علی 
موســوی گرمارودی، حمید ســبزواری و مهرداد 
اوســتا از جمله چهره‌هایی‌اند که پیش از پیروزی 
انقلاب، زمینه‌های این جریان را فراهم کردند. حتی 
می‌توان آثار محمدرضا شفیعی‌کدکنی در کتاب در 
کوچه‌باغ‌های نیشابور )۱۳۵۲ یا ۱۳۵۳( را نخستین 
مجموعه شــعر مقاومت معاصر دانست. من جایی 
نوشتم که شعر »حلاج« در همان مجموعه، نقطه 

آغاز شعر مقاومت در دوران جدید است.
اما شعر انقلاب به معنای خاص خود، همزمان 
با حرکت مردم در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ متولد 
شــد؛ ابتدا در شعارها و سرودهای مردمی، سپس 
در شــعرهای مکتوب شــاعران. آن روزها، شور و 
شــعار غلبه داشت تا آنکه نسلی تازه از دل انقلاب 
برخاست: قیصر امین‌پور، حسن حسینی، سلمان 

هراتــی، علی معلم، نصــرالله مردانی و دیگران. به 
تعبیر رهبر انقلاب، اینان »نخســتین رویش‌های 

شعر انقلاب« بودند.
به نظر من، سال‌های میانی دفاع مقدس- حدود 
۱۳۶۳ و ۱۳۶۴- فراز درخشــان شعر انقلاب بود. 
در آن سال‌ها، شاعران انقلاب هم به پختگی فنی 

رسیده بودند و هم شور و حماسه انقلاب هنوز در 
اوج بود. شــعر آن دوره، هــم از نظر زبان و فرم و 
هم از نظر محتوا و معرفت، به اوج رسید و جریان 
شعر انقلاب را تثبیت کرد. بعدها نسل‌های تازه‌ای 
آمدند که از نظر تکنیکی شاید پیشرفته‌تر بودند، 
اما همچنان آن دوران، قله‌ شــعر انقلاب اســت؛ 
قله‌ای که میراثش تا امروز در شــعر نســل جدید 

ادامه یافته است.
نقش نهادهایی مانند حوزه هنری، صدا و 
سیما یا جشنواره‌های مختلف را در هدایت 
جریان شعر انقلاب چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شــعر انقلاب از آغاز، متکی بــر مردم بود، نه 
بر نهادهای رسمی. شــاعران انقلاب از دل مردم 
برخاســتند؛ جوانانی که در حوزه‌ اندیشــه و هنر 
اســامی گرد آمدند و با انگیزه درونی و شور ذاتی 

خود شعر گفتند. البته وجود نهادهایی برای حمایت 
و شناسایی استعدادهای پراکنده بسیار مؤثر است. 
اما اگر شعر انقلاب می‌خواست تنها بر حمایت‌های 
دولتــی تکیه کند، هرگز چنین رشــد و بالندگی 
نمی‌یافت. جوشش و ذوق مهارناپذیر شاعران انقلابی 

بود که این جریان را شکل داد.

در عیــن حال، تلاش نهادهایی چون ســپاه، 
حوزه‌ هنری و کنگره‌های شعر جنگ را نمی‌توان 
نادیده گرفت. من خودم در نخستین کنگره‌ شعر 
جنگ در سال ۱۳۶۵ در دانشگاه نفت اهواز شرکت 
کردم؛ جایی که شــهید احمد زارعی و بسیاری از 
فعالان فرهنگی آن روزها حضور داشــتند. چنین 
رویدادهایی به جریان شعر انقلاب رسمیت بخشید.

اما باید اذعان کرد که امروز، شــعر در کشور 
ما مظلوم اســت. هیــچ نهاد مشــخصی متولی 
سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌ شعر نیست. در حالی 
که برای ســینما، معاونت ویژه‌ای در وزارت ارشاد 
وجود دارد و برای موســیقی اداره‌کل خاصی فعال 
است، شعر هنوز از چنین جایگاهی محروم است. 
در بهترین حالت، وزارت ارشاد جشنواره شعر فجر را 
برگزار می‌کند یا دفتر کوچکی در خانه کتاب دارد.

به باور من، ادبیات و به‌ویژه شعر، که ملی‌ترین 
و بومی‌ترین هنر ایرانیان است، نیازمند جایگاهی 
هم‌سنگ معاونت ادبیات در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی است؛ جایگاهی که بتواند به صورت کلان 
و راهبردی از شعر و شاعران حمایت کند. تاریخ و 
تمدن ما بر دوش شعر منتقل شده و بی‌تردید این 
میراث، شایســته توجهی بسیار بیشتر از وضعیت 

فعلی است.
آیا شــعر انقلاب نیاز به »بازخوانی نسل 
جدید« دارد؟ یعنی آیا باید نســل تازه‌ای از 
شاعران، مفاهیم انقلاب را با زبان و نگاه امروز 

بازتعریف کنند؟
به نظر من، خیر. شعر انقلاب نیازی به بازخوانی 
ندارد. آنچه در دوران انقلاب و دفاع مقدس گفته 
شــده، بازتاب حس، حــال و موقعیت تاریخی آن 
دوران است و همان‌گونه باید حفظ شود. بازگشت 
به آن مضامین و بازســرایی همان مفاهیم با زبانی 

تازه، کار عبثی است.
هر شعر متعلق به زمان خویش است؛ آنچه در 
دهه شصت گفته شد، حاصل روح جمعی آن سال‌ها 
بود و دیگر تکرارپذیر نیست. ارزش آن شعرها در 
اصالت تاریخی و احساسی‌شان است. نسل امروز باید 
شعر زمانه خود را بسراید، با زبان و تجربه خویش.

من به شــدت مخالفــم که شــاعران جوان 
بخواهند همان حرف‌های گذشــته را با بیانی تازه 
تکرار کنند. شعر انقلاب باید همچون خود انقلاب، 
زنده و در حال حرکت باشد؛ نه بازسازی گذشته، 

بلکه خلق اکنون.
در نگاه شما، آینده شعر انقلاب و دفاع 

مقدس به چه سمت خواهد رفت؟
شعر انقلاب مسیر خود را می‌پیماید و همچنان 
پویا و زایاست. امروز نسل جدیدی از شاعران، که 
بسیاری از آنان پس از دوران دفاع مقدس به دنیا 
آمده‌اند، با اتصال به همان سرچشمه‌ها می‌سرایند. 
آنــان در جهان معاصر زندگــی می‌کنند، اما روح 
حماســه، عرفان و عدالت‌خواهی شعر انقلاب در 

آثارشان جاری است.
به باور من، شعر انقلاب آینده‌ای روشن دارد؛ 
زیرا ریشه در حقیقت و عدالت دارد. تا وقتی انسان 
در جست‌وجوی معنا، عدالت و آزادی است، شعر 

انقلاب نیز زنده خواهد ماند.


